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Abstract 

Comparing the intuitions and thoughts of Muslim mystics and Suhrawardī regarding the existence of God 

and the Light of lights and extracting the differences and commonalities of their views provide the ground 

for promoting their thoughts and also the optimal use of their works. This article, with a descriptive-

analytical method, tries to prove the states of inclusive unity (wāḥidiyya) and exclusive unity (aḥadiyya) in 

the essence of the Light of lights and argue for the ontological primacy of existence in the Illuminationist 

philosophy of Suhrawardī. Two questions are dealt with in this article. The first is whether, despite his lack 

of explication, the intuitive divine states of inclusive and exclusive unity of mystics' God can be ascribed to 

Suhrawardī's Light of lights, too. The second issue is whether according to Suhrawardī's implicit 

endorsement of the primacy of existence, the existence of Suhrawardī's God is the same as the existence of 

mystics' God, and according to his endorsement of the primacy of quiddity, they are not the same. The result 

is that Suhrawardī has implicitly accepts the mystic states of inclusive and exclusive unity of God and renders 

the existence of God and the Light of lights identical, not their quiddities. 
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 بررسی تطبیقی اشتراکات خدا در عرفان اسلامی  
 الإشراق  حکمة و نورالأنوار در  

یم عاطفی  مر
 ته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اردبیل دانشجوی رش 

 ( نویسنده مسئول) دکتر فرج بهزاد وکیل آباد 
 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 
behzad.f.phd@gmail.com 
 )مرحوم( دکتر علی غفاری

 و عرفان ، گروه ادیان دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی 
 چکیده

های عرفای مسلمان و شیخ اشراق در باب وجود خدا و نورالأنوار و استخراج وجوه افتراق و مقایسۀ شهودات و اندیشه
هااا اساا   سازی برای استفادۀ بهینه از آثار آنهای آنان و نیز زمینههای مهم ترویج اندیشهها یکی از زمینهاشتراک آن

اس  به اثبات مراتب احدی  و واحدی  در ذات نورالأنااوار و اثبااات ا ااال  وجااود در لذا، در این مقاله سعی شده 
آیا  الإشراق سهروردی به روش تحلیلی و تو یفی پرداخته شود. در این مقاله دو مسئله پیش روس : اول اینکه  حکمة

هرچنااد هماننااد  ی نیااز،مراتب شهودیِ احدی  و واحدی  خدا علاوه بر خدای عارفان در وجود نورالأنوار سااهرورد 
شود؟ مسئلۀ دیگر اینکااه آیااا بااا توجااه بااه دیاادگاه ، مشاهده میعرفاء به مراتب واحدی  و احدی  اشاره نکرده اس 

ا ال  وجودی سهروردی، وجود خدای عارفان با وجود خدای اشراق عین هم هستند و با توجه بااه دیاادگاه ا ااال  
 ورت نامحسوس، به احاادی  و واحاادی  لای کتب خویش بهی در لابهاند؟ نتیجه اینکه سهرورد اش متقابلماهوی

 ها.داند نه با ماهی  آنمورد تأکید عرفاء اشاره کرده اس  و وجود خدا را با وجود نورالأنوار یکی می
 : خدا، نورالأنوار، وجود، ماهی ، احدی ، اشتراکات.هاکلیدواژه
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 مقدمه و طرح مسئله

لحاظ عرفااانی و فلساافی، از دو ذات مقدس مسمی به خاادا و نورالأنااور بااه  تحلیل و بررسی اشتراکات
موضوعات فلسفۀ دین اس   لذا، این نوشتار با بررسی تو یفی ا تحلیلی دو ذات مقاادس، در اادد یااافتن 
اشتراکات یا اختلافات میان وجود خدا و نورالأنوار اس . ذاتِ حقیقیِ وجودِ خاادا، همااان وجااود محاا  

 اس .  
تعالی را با تمااام وجود حقدانند که الله، و شیخ اشراق، حقیق  وجود را قدیم ، ازلی و ابدی میعرفاء   

لحاظ ظهور، لحاظ بطون، احدی  و بهخداوند را بهدهد. عرفای اسلامی  کمالات و  فاتش یکجا نشان می
های تحلیلاای، وجااود کند کااه بااا بررساایاما شیخ اشراق، خدا را نورالأنوار معرفی می  1واحدی  می نامند 

شود. از سوی دیگر، هماننااد عرفاااء بااه مراتااب واحاادی  و نورالأنوار، عین وجود خدا در عرفان معرفی می
لحاظ نداشتن  فات )احدی ( و های خود، نورالأنوار را بهلای بحثاحدی  اشاره نکرده اس   اما در لابه

 ها )واحدی ( بررسی کرده اس .داشتن آن
 

 از خدا تفسیر عرفانی

 وجود خدا 
داند که مبدأ وجااود گذشااته، حااال و آینااده عربی خدا را حقیقتی ازلی و وجودی مطلق و واجب میابن

اس . در دیدگاه وی عالم فی نفسه خیالی و رؤیایی اس  که برای فهم حقیقتش باید تأویل کرد  اما وجااود 
ودی در گوهر و ذات خویش، واحد بوده و  این حقیق  وج 2نیاز از دلیل اس .خدا، وجود حقیقی بوده و بی

های وجااودی، یعناای ممکنااات کااه قدیم، ازلی و ابدی اس  که تغییری در آن راه ندارد  گرچااه آن  ااورت
تعالی اساا  و مظاهر او هستند، متغیر هستند. حال اگر به این حقیق  از حیث ذاتش نگاه کنی، گویی حق

حق ازجهاا  ظهااور   3نگری، گویی که خلق یا عالَم اس .اگر از حیث اسماء و  فاتش به همان حقیق  ب
  4در مظاهر، خلق اس  و ازجه  تنزیه، خلق نیس .

گویند که از تو تا به خدای راه نیس ، ازجه  آنکه وجود یکی بیش نیس  و آن وجااود اهل وحدت می
گویند که آنچااه غیر از خدای وجودی دیگر نیس  و امکان ندارد که باشد. اهل وحدت میخدای اس  و به

 
 .277، شرح فصوص الحكم. قیصری، 1
 . 33، 1926عربی، ابن .2
 .28، فصوص الحكم عربی ،. ابن3
 (. 11. »لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ« )الشوریٰ: 4



 110،  شمارة پیاپی  1، شماره  پنجم ، سال پنجاه و در فلسفه و کلام  ییجستارهانشریه   / 222

 

در قاارآن، خداونااد موجااودی یگانااه،  1نیس  خود نیس  و آنچه هس  هستی خدای اس  تعالی و تقدس.
عبارتی هیچ موجااودی قااادر بااه همتا، ازلی، ابدی و منزه از هرگونه شائبۀ تشبیه و تمثل و تجسد اس . بهبی

شناسااد  زیاارا از رد گااردن بااه انسااان خوبی او را بتعالی نیس   ولی انسان قادر اس  بهدرک کنه ذات حق
تواند مظهر تجلی اسماء و  اافات الهاای و آینااۀ عنوان خلیفۀ الهی در زمین میاس . انسان کامل به  نزدیک 

 2حق باشد.
خداوند که در عالم خارج از ذهن، وجودی بسیط و مطلق محاا  اساا ، عرفاااء در تحلیاال شااهودی 

، احدی  و واحدی  می دانند که اکنون به بررسی این مراتب خود، این وجود را دارای مراتبی همچون عماء
 شود.پرداخته می

 
 تحلیل حضرات احدیت و واحدیت

 در تحلیل این مراتب از دیدگاه عرفاء نخس  باید به بررسی معنی تجلی پرداخته شود.
 تجلی

ه دو نااوع تجلاای باا  3معنای آشکار شدن، وضوح، بروز و از نهان خارج شدن اس .»تجلی« در لغ  به
شود، تجلی ذات حااق باارای شود: تجلی ذاتی که از آن به تجلی اول تعبیر میتجلی ذاتی و فعلی تقسیم می

شود و و ف و نشانی از آن نیس . تجلاای فعلاای یااا ذات اس  که از آن به ذات حضرت احدی  تعبیر می
ند، باارای ذات حااق آشااکار تجلی ثانی، عبارت اس  از آنچه با آن، اعیان ممکنات که شئون ذات حق هست

تبعی  از ملا اادرا بااه  4واسطۀ تجلی یا ظهور ثااانوی اساا .شود. نزول وجود حق در مرتبۀ ممکنات بهمی
یابد که خلق  جهان همان تجلی ذات حق اس  و تجلیااات الهاای نشااانگر عرفاء و با بیان استدلالی درمی

 دارند.  فات متکثر حق بوده و موجودات فی حد ذاته از خود چیزی ن
 مرتبۀ هویت غیبیه

تعالی دارای مراتبی اس  که در میان عرفاء به مراتب هوی  غیبیااه، احاادی  و واحاادی  ذات ذات حق
مشهور اس . در عالم خارج از ذهن، ذات حق، واحد و کامل و بسیط مطلااق اساا   امااا در عااالم شااهود 

ین مرتبه، مرتبۀ خفای مطلق و کوری اساا  گیرد که نخستعرفانی، عارف مراتبی را برای این ذات در نظر می

 
 .213، اعلی  مقصد . نسفی،1
 رابطۀ خدا با انسان. تمثل. تجسد یا تجلی؟«، . علم مهرجردی و شاکر، »2
 .150ق، 1405منظور،ابن. 3
 . 2/357، الأسفار. ملا درا، 4
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کس حتاای پیااامبر اساالام)خ( شااناختی از آن ای اس  که هاایچو هیچ اسم و رسمی ندارد. آن مرتبه، مرتبه
  1ندارند. جایی که ایشان فرمودند: »ما عَبَدناكَ حقَ عبادَتِك و ما عَرَفناكَ حَقَ مَعرِفَتِكَ«.

چون  فتی نیس    فتی نیس ، چون اعتباااری بااه همااراه   الغیوبی اسمی نیس ،در مقام ذات غیب 
یک از تعینات و وجوه تخصیصااات در آن ذات  ورت نگرفته اس   زیرا ذات در آن مقام مطلق بوده و هیچ

متون عرفانی، افاازون باار نفاای اساام و  2.لذا، ذات از همۀ احکام و اسماء مبرا خواهد بود اعتبار نشده اس  
کننااد  یعناای هاایچ حکاام و ناپذیر نیز معرفی میای حکموبی ذات، آن مقام را مرحلهالغیرسم از مقام غیب

»إعْلَم أنّ الحااق  :گویدپذیرد  برای مثال، درالدین قونوی)رحمه الله علیه( در نصوخ میمحمولی را نمی
   3من حیث إطلاقه الذاتی لا یصحّ أن یحکم علیه بحکمٍ«.

ناپذیر ت و نع  و اسم و رسم و حکم و نسب  بوده و شااناخ مرتبۀ غیب مح ، عاری از هرگونه کثر
حتی اطلاق »وجااود« باارای ذات  4توان کرد سنخ تعابیر سلبی، نمی اس . از این مقام حتی تعبیری، جز از

   5او نیز ]فقط[ برای تفهیم اس .
 مرتبۀ احدیت

هوی  غیبیه، اولین تجلی را برای خود انجام داده اس  که در ا طلاح به آن مقام، مقااام احاادی  ذات 
خویش اساا  کااه آن را »تجلاای اول« و »حضاارت احاادی «   گویند و اولین حضورِ حضرت حق برایمی

تفصیل، حضور دارنااد. ایاان مرتبااه نیااز هاایچ  ورت جمع، نه بهاند. در این مرتبه، اسماء و  فات بهنامیده
دهااد کااه هاایچ  ورت اطلاقی نشااان میقیدی و اطلاق  یعنی وجود، خودش را بهقیدی ندارد، جز قید بی

. منشأ این فرایند، گیرد نه اسم دارد نه و ف و به آن معرف  و ادراک تعلق نمی فتی را ندارد. مرتبۀ احدی  
 6حب ذات به شناخته شدن اس : »کن  کنزاً مخفیّاً فاحبب  ان اعرف«.  

نحو حدیث نفس اس  کااه مقام احدی ، حا ل ظهور و عرضه داشتن کمالات ذاتی حق برای خود به
شود و اولین تعینات آن، اسماء ذاتی در این مرتبااه اساا  تعبیر می نحو اجمالیاز آن به ظهور ذات للذات به

ة  ة فاای الحضاار  الاحدیااّ که همان حضرت احدی  غیبیه اس . »اوّل التعیّنات هو التّعاایّن بالأسااماء الذّاتیااّ

 
 . 68/23 ،1386. مجلسی، 1
 .6 رسالة النصوص،.  درالدین قونیوی، 2
 .6، رسالة النصوص ی، . قونیو3
 . 24-23، 1376. خمینی، 4
  .120، 1375. خمینی، 5
 .1/203، 1370عربی، . ابن6
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   1«.الغیبیّة
ت تعبیری، وی تجلیاااهسااتند. بااه ازنظر قیصری نیز جمیع اسماء و  فات، در مرتبۀ احدی  مستهلک  

داند. »فان الوجااود فاای مرتبااه احدیتااه ینفاای وجودیِ نزولیِ در مرتبة احدی  را از هرگونه  فات عاری می
  2التعینات کلها فلا یبقی فیها  فة و لا مو وف و لا اسم ولا مسمی إلا الذات فقط«.

مقام که البته چنین نیس  که در مرتبۀ احدی ، وجود خداوند خالی از  ف  باشد  لکن وجود در این 
شود  مانند نااور خورشااید کااه اند، چنان شدید اس  که  فاتش دیده نمیالجمعاش جمعبا  فات کمالی

برخلاف آنچااه بساایاری از چنان قوی اس  که همۀ آن چیزی را که در آسمان وجود دارد، محو کرده اس .  
ی  از کثاارت اساامائی عاااری دهند که ایشان اعتقاد دارند مرتبۀ احدمحققانی هم به امام خمینی نسب  می

نیس   بلکه جامع اسمای ذاتی اس  که در کسوت تعیّن  فات ذاتی در »احاادی « یااا »جمااع الجمااع« 
 3اند.حادث شده

باااره فرمودنااد: »کمااال الاخاالاخ نفاای دراین  البلاغةةةنهجحضرت علی)ع( در بخشاای از خطبااۀ اول  
ن توحید به این اس  که تمااام  اافات الهاای، الصفات عنه لشهاد  کل  فة انّه غیر مو وف«، کامل گردید

تعااالی نفاای کننااد  زیاارا اعم از  فات جلال و جمال، را از مرتبۀ هوی  مطلقه و وجود مطلااق بساایط حق
ضاامیمۀ  اافات بشناسااد،  ف  غیر از مو وف اس  و مو وف غیر از  ف . پس کساای کااه خاادا را به

نشناخته اساا . منظااور حضاارت علاای)ع( از  4هتوحید وی کامل نیس   زیرا خدا را به وحدت حقه حقیقی
گردد، مگر زمانی که از  فات که خباار عبارت فوق این اس  که انسان در مرتبۀ توحید و معرف  کامل نمی

دهد، چشم پوشیده و هدف و وجهۀ نظر خود را هوی  مطلقه قرار دهد. در اقرار به کلمااۀ از آثار و افعال می
 هو الا هو( نگوید و غیر از هوی  محضه و وجود بح  بسیط چیزی در نظر توحید، جز )لا اله الا هو یا لا

 5نداشته باشد.
 مرتبۀ واحدیت )الله(

دهااد. مرتبااۀ وجود در دومین تجلی، بار دیگر متجلاای شااده و خااودش را بااا همااه  اافاتش نشااان می

 
 .30، 1406. خمینی، 1
 .225، مۀ قیصریشرح مقد  آشتیانی، 15، شرح القیصری علی فصوص الحكم. قیصری، 2
 .1/215 های اخلاقی ة عرفانی،امام خمینی و اندیشه. رحیمیان، 3
گاردد. در ایان حالا ، تعادد طوری که وحدت بر واحد عاار  نمیواحد به وحدت حقۀ حققیه به این معناس  که ذات واحد، خود وحدت عینیه اس   به.  4

جا به معنای ایان اسا  کاه تعایّن خاارجی شایء عاین وحادت خاارجی آن اسا . وحادت شده در این ف  و مو وف، اعتباری  رف اس . عینی  مطرح 
 (.6/107، الأسفارهاس ( چنین اس  )ملا درا، ها ) که وحدت در این واحدها عار  و زائد بر ذات آننظر از ماهی  آنها  رفالوجود و سایر وجودواجب

 .15/343، تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآنامین، . 5



             225  /الإشراق و نورالأنوار در حکمة ی ات خدا در عرفان اسلاماشتراک ی قیتطب یبررس ؛عاطفی و دیگران

 

اتش یکجااا نشااان تعالی را بااا تمااام کمااالات و  ااف شود، وجود حقواحدی  که با اسم »الله« شناخته می
بنا بر آنکه میااان اسااماء و  اافات و   شود: الله، جامع جمیع کمالات اس .ای که گفته میدهد  به گونهمی

کمالات حق ترتب و وابستگی وجود دارد، مرتبۀ واحدی  نیز دارای مراتب مختلفی اس  که برخی فرع باار 
ها متفاوت اس . والاترین اساام، تب آندیگری هستند. اسماء و  فات همه در عر  هم نیستند  بلکه مرا

اسم جلالۀ »الله« اس  که جامع جمیع اسمای الهی اس  و بقیۀ اسماء متفرع بر آن هستند.  فات نیز که 
ازآنجاکه اسمای الهی خواهان ظهور هسااتند، ازسااوی   1برند.اند، از چنین نموداری بهره میبه اعتباری اسم

شود تا در قالب اسماء و  فات یبی به خلیفۀ غیبی الهی فرمان داده میذات ناشناختۀ خداوندی و با ندای غ
ترتیب اولااین مرحلااۀ جریااان ها را در لباس واژه و لفظ به ظهور درآورده و بدینترتیب آنظاهر شوند و بدین

بنابراین، خدا در مقام احاادی  از تمااام 2 اند.فی  آغاز شده و سپس، مراحل مختلف وجود به عر ه آمده
اما در مرتبۀ واحاادی  اساا  کااه بااه یگااانگی   3وجودات عالم غنی بوده و با مخلوقات هیچ نسبتی ندارد م

شود و متعلااق الوهیاا ، معرفاا  و طلااب و افتقااار قاارار گرفتااه و اسااماء و  اافات از او منتاازع متجلی می
   4شوند.می

 »الله« جامع همۀ حقایق و اعظم همۀ اسماء خدا 
اللااه موجودنااد  اسمائی که در عالم ماده دارای اثرند، در قوۀ اساام جااامع همۀ اسمای الهی، بلکه همۀ 

گوید به حال  گویندۀ این ندا و به اسم الهی که مختص همان حال اس  و پس هنگامی که کسی یا الله می
 زند، نگاه کن. اسم الله در جعل نخستین خود، به ذات حااقآن اسم خا ی که این فرد به اسم یا الله ندا می

تواند جایگزین چیز در ید قدرت اوس   به همین دلیل، اسم الله میتعالی وضع شده اس  که ملکوت همه
دیدگاه امام خمیناای)ره( درخصااوخ جامعیاا  اساامای الهاای  5تعالی باشد.همۀ اسماء در تسمیۀ ذات حق

هاار اساامی  چنین اس  که فقط اسم اعظم الله نیس  که جامع همۀ کمالات ذات اقدس الهی اس   بلکااه
کنااد  ولاای نوبۀ خود جامع همۀ کمالات اس . با این تفاوت که اسم اعظم همۀ کمالات را ظاااهر مینیز به

کنند کمالی از کمالات خداوند را ظاهر و دیگر کمااالات سایر اسماء به تناسب نقشی که در آفرینش ایفا می
  6دارند.را در بطن خود نهان می

 
 . 46ق، 1406. امام خمینی، 1
 .66 سیری در اندیشۀ عرفانی امام خمینی،. منصوری لاریجانی، 2
 . 1/104، 1370عربی، . ابن3
 .2/703، لطائف الأعلام فی إشارات أهل الإلهام. کاشانی،  4
 . 4/196تا، عربی، بی. ابن5
 .281، توحید از دیدگاه امام خمینی)س(. خمینی، 6
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 لحاظ فلسفیت بهمراتب احدیت، واحدیت و ربوبی
تعالی را به سه مرتبۀ لابشرط، بشرط شیء و به اعتبار ایصال به مظاااهر  درالمتألهین مراتب وجود حق

بندی کرده اس . مرتبۀ لابشرط یعنی هیچ اسم و  فتی با آن در نظر گرفته نشود  مرتبۀ بشرط اسماء، تقسیم
شود و آن مرتبۀ واحدی  اس . به نشان داده میتعالی در آن مرت شیء که تمام کمالات، اسماء و  فات حق

عنوان مرتبۀ ربوبی  قائل اس  که همان اعتبار ایصال به اعیان و حقایق البته ملا درا به مرتبۀ دیگری تح 
 اشیاء اس .
گوید: »اگر حقیق  وجود به شرط لا اخذ شود که چیاازی بااا آن نباشااد، ناازد  ااوفیه بااه مرتبااۀ وی می

اگر به شرط شیء اخذ شود یا به شرط جمیع اشیای لازمۀ آن، کلی و جزیی، یعناای   احدی  معروف اس  و
شود که همان مرتبۀ الهیه اس  که نزد این طایفه، مرتبۀ واحدیه و مقام جمع نامیااده اسماء و  فات اخذ می

بیاا  نامیااده شود. این مرتبه به اعتبار ایصال به مظاهر اسماء که همان اعیان و حقایق هستند، مرتبااۀ ربومی
   1شود«.می

 »یا من هو اختفی لفرط نوره الظّاهر الباطن فی ظهوره
  2سواه فیء« وجههو عند نور وجهه استنار کلّ شیء بنور 

همان جه  ظاهر و آشکارش، باطن و پنهان اس   جه  فرط نورانیتش مخفی اس  و  ای کسی که به
شااود و دیگااران در کنااار چیز منور میذاتش، همهواسطۀ نور به .جه  ظهور در او عین ]جه [ بطون اس 

 شوند.نور ذاتش، مستنیر می
الوجود و فعلیاا  محاا  تعالی که  رف تعالی از شدت ظهور در خفا اس . ذات حقذات پاک باری

ای در آن راه ندارد، ازنظر ظهور برای خودش عین ظهور اساا  و هاایچ جنبااۀ اس  و هیچ نقصان عدم و قوه 
ها چنین نیس   چون او وجااود نامحاادود اساا  و ر او نیس   اما ازنظر ظهور برای انسانبطون و خفایی د

هیچ زمان و مکان و هیچ جایی از او خالی نیس . پس برای حواس و قوای ادراکی ما که محدودنااد، قاباال 
ظهور نیس . ذات حق از شدت ظهور در خفاس . جه  ظهور و بطااون در ذات حااق یکاای اساا . »هااو 

الباطن«، این سخن بدین معنا نیس  که جزئی از وجودش ظاهر و جزئاای دیگاار باااطن باشااد، او الظاهر و  
  3اساساً جزء ندارد  زیرا همۀ وجودش ظاهر و همۀ وجودش باطن اس .

شماری در عالم وجود دارند، مانند وجااود قید اس . توضیح مطلب اینکه موجودات بیخدا موجود بی

 
 . 2/310، الأسفار. ملا درا، 1
 .2/35، شرح منظومهسبزواری، . 2
 . 15-14، 1380مطهری،. 3
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ها موجودند نااه معاادوم  و وجود انسان و وجود تمام مخلوقات... . این  درخ ، وجود آسمان، وجود زمین
بنابراین، اختلاف موجودات در ظاهر اس  و همگی در ا ل وجود مشترک بلکه موجودات مقیدی هستند   

هاساا ، ملاحظااه کناایم آن وجااود خاادا اگر به قیدها نگاه نکردیم و وجودی را که مشترک میااان آنهستند.  
ها که وجود اس ، رسید و این از ظاهر موجودات گذر کرد تا به عمق و باطن آنتعبیری، باید  خواهد بود. به

 وجود همان خداس . 
 

 شیخ اشراق و فلسفۀ نوری وی

گااذار قمااری ا پایهالدین یحیی بن حبش بن امیاارک السااهروردی ا فیلسااوف قاارن هفااتم هجریشهاب
بر فلسفۀ مشاء با حکم  خسروانی اس . وی علاوه   حکم  اشراقی در ایران و وارث حکم  ایران باستان

ها را احیا کرده اس   البته او حکم  اسلامی و ذوق و عرفان را نیز بااا و پهلوی نیز آشنایی کامل داشته و آن
 ها، حکم  اشراق را بنا نهاده اس . ها ممزوج کرده و از آمیختۀ آنآن

ذهنی اس  و فقط ماهی  اشیاء حتی نورالأنوار در همۀ تلاش وی این اس  که اثبات کند وجود مفهوم  
عالم خارج از ذهن معتبر اس  و ا ال  دارد. بنابراین، شیخ اشراق که مکتب فلسفی خود را براساس نور و 

 کند.داند، بالاترین مرتبۀ نور را نورالأنوار معرفی میظهور بنا نهاده اس  و نور را دارای مراتب تشکیکی می
سخنی از مراتب شهودی ذات نورالأنوار همچااون احاادی  و واحاادی  بیااان   الإشراقمة  ظاهراً در حک 

عنوان غناای، نااور، ها و  فات این ذات مقدس تحاا نشده اس   لکن در برخی از آثار سهروردی، ویژگی
 بسیط مح ، حی و مدرک بررسی شده و در برخی دیگر، نورالأنوار بدون  ف  ذکر شده اس .

 ةالإشراقحقیقت نور در حکم
ان کااان فاای گوید: »گونه که خود میداند  هماننیاز از تعریف میشیخ اشراق مفهوم نور را بدیهی و بی

 1.الوجود ما لا یحتاج الی تعریفه و شرحه فهو الظاهر و لاشیء اظهر من النور فلا شیء اغنی من التعریااف«
هور اس  یا امری عار  بر نور )هیئات شهرزوری هم در شرح خود از تعریف نور معتقد اس  که نور یا ظ

نورانی(. ظهور و نور، اموری مانند عقول و نفوس اس . هیئات نورانی هم قائم به غیر هستند  چه قااائم بااه 
امور مجرد و روحانی باشند چه قائم به امور جسمانی. وجود نیز اگر امر اعتباری باشد همااان ذات ماهیاا  

م  هم، همان خفا و پنهانی اس   اما اگر همین وجود، مقساام تمااام نورانی اس  که همان نور اس  و ظل
موجودات اعم از نورانی و جسمانی و مثالی باشد، آن وجود ذاتاً واجب اس  که برتر اساا  از اساام نااور و 

 
 .2/113، 1385. سهروردی، 1
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شوند و به معناای دیگاار، در وجود. به این معنا که موجودات با خروج از ظلم  عدم به نور وجود ظاهر می
  1حیث، وجود کلًا نور اس .شوند. بنابراین، ازاینز ذهن موجود میعالم خارج ا

 نورالأنوار
شود کااه نورالأنااوار و نااور محاا  ای ختم میحقیق  نور در حکم  اشراق و در قوس  عود به مرتبه

اس  و شدت نورانیتش همان کمالی  اوس   لایتناهی اس  و نقصی در او راه نیابااد و اول و آخاار ناادارد  
همۀ انوار قائم بر ذات و عار ، برازخ و هیئات ظلمانی و نورانی به نوری منتهی   2ازلی و ابدی اس .یعنی  

شوند که ورای او نور دیگری نیس  که همان نورالأنوار اس . اسامی دیگر نورالأنوار همان نااور محاایط، می
  که ورای او نااوری وجااود نور قیوم، نور مقدس، نور اعظم اعلی اس  که همان نور قهار و غنی مطلقی اس 

  3ندارد.
این نور، نور قائم بذاته و بسیط و مجردی اس  که همۀ کمالات انوار دیگر را دارا به اعتقاد شیخ اشراق، 

اند به همین نور اعلی یعناای نورالأنااوار نیازمنااد اس  و سایر انوار که به تشکیک نوری از همدیگر جدا شده
   4هستند.

و مالااک  5نور بسیط محضی اس  که هیچ فقر و نقصااانی بااا او آمیختااه نیساا در حقیق  نورالأنوار،  
  7و »انه الوجود و کل الوجود«. 6حقیقی و مطلقی اس  که »لیس ذاته لشیٍ و له ذات کل شیء «

یق غنای ذاتی   اثبات توحید نورالأنوار ازطر
الوجود ازطریااق تفساایر آیااات به اثبا ت وحاادت واجااب  الواح العمادیةشیخ اشراق در بخشی از کتاب  

حْمَةِ« كَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّ هُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ«  8»وَرَبُّ تعااالی چیاازی باار او نویسااد: حقپردازد و میمی  9و »وَاللَّ
واجب نشود بر سبیل الزام  و لکن چیزها بر او واجب شوند و غنی و بخشندۀ مطلق اوس . غنی مطلااق آن 

ات او و کمااالات او باار دیگااری موقااوف نشااوند. و چااون دانسااتی کااه ممکنااات مفتقرانااد بااه اساا  کااه ذ
 الوجود نیس . الوجود، پس غنی مطلقی جز واجبواجب
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نویسد: دو غنی مطلق نشاید کااه باشااد  الوجود که غنی مطلق اس ، میوی برای اثبات وحدت واجب
تر نباشد. پس ی و چون در زیر قدرت او درنیایید او را اولیتر بودزیراکه اگر در زیر قدرت او آمدی او را اولی

جز او اساا  تر اس  او را نایاف  باشد. پس غنی مطلق یکی اس  و آنچه بااهاو فقیر باشد و آنچه او را اولی
  1اند.همه درویش

الوجود و  اافات او بااه شاارح زیاار خلا ااه ، آرای خود را در باب وجود یک واجبالواح عمادییا در  
الوجودی دیگر نیس ، پس او همتا ندارد. و چون مانعی نیس  که با قدرت و قوت او کند: و چون واجبیم

برابر باشد، پس ضدی ندارد و هر حول و قدرتی که هس  از او مستفاد اس . او حق اس   یعنی اینکااه بااه 
اسااتحقاق وجااود ذات خود موجود اس  و هر چیزی که به جز ذات اوس  باطل اس   زیرا در ذات خااود 

  2ندارد، پس حقیق  ایشان از حق اول اس  نه از بهر ذات خود.
 احدیت و واحدیت نورالأنوار  

که معتقدند سهروردی به وجود هیچ  فتی اعم از نورانی یااا  برخلاف برخی از شارحان حکمةالإشراق
وریه کان  او ظلمانیه، و لا یمکن ظلمانی در ذات نورالأنوار قائل نبوده اس : »ولا یلحق نورالأنوار هیئه ما ن

نویسااد کااه سااهروردی نورالأنااوار را الدین شیرازی دربارۀ این عبارت میقطب  3له  فه بوجه من الوجوه «.
داند و هرجا داند. وی  فات حقیقی نورالأنوار را زائد بر ذات نمیدارای  فات حقیقی، اضافی و سلبی می
شةةرح شااهروزری در    4فات اضافی و سلبی را لحاااظ کاارده اساا .سخن از زیادت به میان آمده، زیادت  

دانااد نااه دارای  ااف  دربارۀ وجود  ف  در نورالأنوار، آن را نااه دارای  اافات نااورانی می  حكمةالإشراق
ظلمانی  زیرا اگر دارای  ف  باشد این  ف  هم اگر واجب باشد محال اس  چون وجااود دو واجااب در 

اشد به محل و عل  نیازمند اس . محل او ذات نورالأنوار خواهد بااود و در عالم وجود ندارد و اگر ممکن ب
گوید: باره میاین حال ، خداوند هم فاعل  ف  خواهد بود هم قابل آن  که هر دو محال اس . وی دراین

و »فی ان الواجب لذاته، لیس له هیئه و لا  فه متقرره فی ذاته. اذ لو جائز وجودهااا فامااا ان تکااون واجبااه ا
ممکنه  لا جائز ان تکون واجبه لوجهین: الاول: ما عرفاا  ان لا واجبااان فاای الوجااود  و الثااانی: ان جمیااع 
الصفات ممکنه فی ذاتها مفتقره الی محلها و کل ممکن لابد له ماان علااه، فیکااون نورالأنااوار، قااابلا لتلااک 

  5الصفات و فاعلا لها«.
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تعااالی ای که  اافات واجبپردازد  به گونه فاتش می  اما در قسم  دیگر به عینی  ذات نورالأنوار با
گویااد: باااره میالاادین، اضااافه یااا زائااد باار ذات او نیسااتند. وی دراینعین اوس  و باارخلاف دیاادگاه قطب

  1»فالنورالأنوار یلزم ان یکون حیاته و علمه بذاته لا یزید علی ذاته بل هو نفس ذاته«.
گیرد چنین اس : جایی که شاایخ اشااراق نورالأنااوار را وع سخنان میای که نویسندۀ مقاله از این ننتیجه

کند به بُعد احدی  نورالأنوار اشاره دارد بدون هیچ نوع هیئ  و  فتی، اعم از نورانی و ظلمانی، معرفی می
گی و... را باارای که  فاتی همچااون غناای یااا فاعاال غالااب و موجااد و رازق و بخشااندو در جاهایی دیگر،  

کند  هرچنااد از الفاااظ احاادی  و واحاادی  به مرتبۀ واحدی  ذات خدا اشاره می  2کنداثبات می  نورالأنوار
ای که باشد، فاعل غالب و ایجادکنندۀ شیخ اشراق معتقد اس  که نورالأنوار با هر واسطه  اشاره نکرده باشد.

نااد کااه خاالاق مطلااق داعالم اس . وی نورالأنوار را دارای  فاتی همچون، قائم و غالب بر هر فیضاای می
 کنند.ای در میان باشد و چه نباشد. این  فات به مقام واحدی  نورالأنوار اشاره میاس   چه واسطه

 فاعلیت نورالأنوار
طور مجازی به غیر نورالأنوار نیز کند و بهشیخ اشراق گاهی در نسب  دادن فعل به نورالأنوار تسامح می

داند، فاعل قریب ترین چیز به اشیاء میاشراق نورالأنوار را نزدیک   همچنین، ازآنجاکه شیخ  3دهد.نسب  می
گوید: »اذا کان هو أقاارب، کااان گونه که میکند  هماندر اشیاء را که سزاوار تأثیر باشد نورالأنوار معرفی می

  4هو اولی بالتاثیر فی کل ذاتٍ و کمالها«.
که منشاء آن چیزی غیر از دو حیثی  وجااود و شود در موجودات عالم، نوعی ثنوی  یا ترکیب یاف  می

ماهی  نیس .  درالمتألهین شیرازی از جمله کسانی اس  کااه بااه ا ااال  وجااود و اعتباااری )محصااول 
 ذهن( بودن ماهی  قائل اس   اما ظاهراً سهروردی به ا ال  ماهی  قائل شده اس .

 دیدگاه ماهوی شیخ اشراق دربارۀ نورالأنوار
مکن زوج ترکیبی من الماهیه و الوجود«، سهروردی در برخی از آثار خود وجااود را که »کل مازآنجایی

در مقابل ماهی ، امری اعتباری دانسته اس . وی برخلاف مشائیان معتقااد اساا  کااه وجااود یااک مفهااوم 
  5 رف اس  و هیچ واقعی  یا تجلی خارجی ندارد.

د و چیزی که باار امااور مختلااف حماال شوگوید که وجود بر امور مختلف حمل میمی  مقاوماتیا در  
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 .3/46، مجموعه مصنفات شیخ اشراق . سهروردی،5
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ترتیب، وجود یک و ف اعتباری اس  که زائااد باار امااور اینیک از این امور نخواهد بود  بهشود عین هیچ
شود عقیده سهروردی دربارۀ وجود چیس ؟ این فیلسوف اشااراقی در در اینجا این پرسش مطرح می  1اس .

ود مح  و انی   رف به شاامار آورده و مراتااب نقااص و برخی از آثار خود، نفس ناطقه و مافوق آن را وج
ها جاری کرده اس . در دیدگاه  درالمتألهین منظور شیخ از اعتباری بااودن، مفهااوم کمال را نیز در میان آن

عام بدیهی آن اس   زیرا نظاار سااهروردی دربااارۀ اعتباااری بااودن وجااود، مباحثااۀ او و مشااائیان اساا . در 
داند  وگرنه خود شیخ به ا ال  وجااود ا دربارۀ اثبات ا ال  وجود مخدوش میحقیق ، او ادلۀ مشائیان ر

  2قائل اس .
 دلایل اصالت وجودی شیخ اشراق 

شیخ اشراق در برخی از کتب خویش همچون فلاسفۀ ا ال  وجااودی، نااور را وجااود محاا  بساایط 
منظااور از ایاان نااور همااان داند. او ا طلاح نور را به معنای وجود مشکک  درایی به کار باارده اساا . می

برده اس . منظور ملا درا ایاان اساا  کااه عنوان چیستی یک شیء به کار میماهیتی نیس  که ملا درا به
 موجود ا یل وجود اس  و ماهی  مفهوم منتج ذهنی اس . 

داند سهروردی برای آن نور را به کار برده اساا . ایاان نااور آنچه ملا درا وجود نخستین یا مشکک می
ماهیتی نیس  که ملا درا آن را فهمیده اس   یعنی این برای سهروردی مفهوم ذهنی و منتج نیساا   همان  

معناای  به 3شود.بلکه حقیق  وجود اشیاء خارجی اس  و به شدت و اولوی  و شراف  و کمال تو یف می
وار و الإشراق همان وجااود حکماا  متعالیااۀ  اادرایی اساا . سااهروردی ایجادکنناادۀ اناا دیگر، نور حکمة  

داند. »أن موجااد الباارازخ ماادرک لذاتااه. عطاکنندۀ نور و وجود به برازخ را نوری که مدرک بالذات اس  می
  4فلما کان واهب جمیع البرازخ نورها و وجودها نوراً مجرداً، فهو مدرک لذاته، لانه نور لنفسه«.

بااه تعبیااری،  دانااد.میالوجود بالنور را همان واهدهد  یعنی واهبوی نور و وجود را کنار هم قرار می
ها نیز اساا . بااه نظاار شود، باعث موجود شدن و به وجود آمدن آنگونه که نور باعث ظهور اشیاء میهمان

دهندۀ این موضوع اس  که نور و وجود در دیدگاه شاایخ اشااراق رسد در کنار هم آمدن نور و وجود نشانمی
 شان همانند هم هستند.ن هم بوده و حیثی   دقمساوق هم هستند  یعنی مصداق نور و و جود عی

باره چنین اس : »... فاذن ان کان فی الوجود واجب الوجااود فلاایس لااه ماهیااه عبارت سهروردی دراین
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وراء الوجود بحیث یفصلها الذهن الی امرین فهو الوجود الصرف البح  الذی لا یشااوبه شاایء ا االا ..... 
  1وجود الذی لا اتم منه«.لانه کله الوجود و کل الوجود زف ال

کنااد کااه آنچااه از دلیل دیگر اینکه: شیخ اشراق دربارۀ نور اقرب  ادره از نورالأنوار نیز چنین بحث می
شود، وجود نور اس  که ازطریق  اادور وجااود عیناای، نااور اقاارب را نورالأنوار غنی به نور اقرب  ادر می

بالأول و وجود نور من نور الأنوار لیس بأن ینفاصل مناه کند. »فالنور الأقرب فقیر فی نفسه غنی  موجود می
  2شی فقدعلمَ  أن الانفصال و الاتصال من خواخ الاجرام و تعالی نورالأنوار عن ذلک«.

دانااد  بلکااه تنها عل  وجااود تمااام موجااودات میدلیل دیگر: همچنین، در همین کتاب نورالأنوار را نه
  3. »نورالأنوار عل  وجود جمیع الموجودات و عل  ثباتها«.داندها نیز میعل  بقاء و ثبات آن

گویااد: والحمداللااه المشااکور المعبااود، فیااا  الجااود، واهااب می  حكمةالإشراقیا در اواخر کتاب   
شکر و سپاس تنهاا مخصااوخ خداوناادی اساا  کااه مشااکور، معبااود، فیااا  جااود و  4الاخ. …الوجاود

از وجود، امری ذهنی و اعتباری باشد، در این  ااورت بایااد  عطاکنندۀ وجود اس . اگر مقصود شیخ اشراق
 که خداوند معطی تمام موجودات عینی اس . خداوند را معطی اماور ذهنی داناس   درحالی

ملا درای شیرازی نیز به این امر اذعان کرده و گفته اس : هرچه در باب وجااود گفتااه شااده اساا  یااا 
.. . وجود و نااور حقیقتاای واحدنااد و در احکااامی نظیاار بساااط  و شود .گویند دربارۀ نور هم گفته میمی
  5نیازی از تعریف و تشکیک و... یکسان هستند.بی

الأماار موجااود اساا  و هسااتی آنچه برای سهروردی اهمی  دارد این اس  که خداوند در واقااع و نفس
سهروردی به هستی  رف، توان گف  آید. با توجه به آنچه تاکنون بحث شد به آسانی می رف به شمار می

 سخ  باور داشته و هر چیز دیگری را در حریم هستی، زائد و بیگانه به شمار آورده اس . 
نظریۀ سهروردی مبنی بر مجعول بودن ماهیات و اعتباری بودن وجود در شرایط خاخ اجتماااعی بیااان 

نیازی ماهیات از جاعل بی شده اس  که در آن شرایط فکری و فرهنگی قول به مجعول بودن وجود به معنای
زیس  از قول و اعتقاااد بااه و خالق بوده اس . اگر سهروردی در شرایط دیگری غیر از شرایط زمان خود می

  6ورزید.جعل وجود )ا ال  وجود( امتناع نمی
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دهند که منظور سهروردی از وجود همان وجود عینی و منشأ اثری اساا  کااه همۀ دلایل فوق نشان می 
در نظر دارند، نه مفهوم ذهنی و اعتباری. به تعبیری، نورالأنوار همان وجودی اساا  کااه بااه علاا    عرفاء نیز

الوجود و آفرینندۀ موجودات فقط سنخی  میان عل  و معلول، خودش همان وجود محضی اس  که واهب
انااوار و  اوس . پس منظور از نورالأنوار همان وجود اس   وجودی که پدیدآورندۀ موجودات دیگاار اعاام از

های هماننااد عین هم و با  فات و ویژگی برازخ اس   وجود خدا در عرفان و نوراألانوار در حکمة الإشراق
 هستند. در حقیق  یک خدا اس  با اسامی متفاوت.

این اس  که اینجا بازی با الفاظ بیشااتر دربارۀ جوهر ماهوی بودن نورالأنوار  دیدگاه نگارندۀ مقاله  لکن  
گویااد کااه در به تعبیر سهروردی، نباید عبارات ما را به بازی بگیاارد. او میکند. را نمایان می از حقیق  خود

شدگان عبارات هستند. این عااده  د و نود و نه نفر آنان کشتهشوند نهقیام  از هر هزار نفری که مبعوث می
 1اند.از معانی غافل شده و مبانی را تباه ساخته

 
 نتیجه

شد »خدا« وجود محضی اس  که خالق موجودات و منشأ اثر در کل عااالم بااوده و   گونه که دیدههمان
 فاتش عین ذات او اس . جایی که شیخ اشراق نورالأنوار را بدون هیچ نوع هیئ  و  فتی، اعم از نورانی 

چااون که خدا را دارای  فاتی همکند به بُعد احدی  نورالأنوار اشاره دارد و در جایی  و ظلمانی، معرفی می
کند  هرچند داند به مرتبۀ واحدی  ذات خدا اشاره میو... می غنی یا فاعل غالب و موجد و رازق و بخشنده

شااده، مقااام های انجاماز تحقیااق و بررساایپااساز الفاظ احدی  و واحدی  استفاده نکرده اس . بنابراین، 
ز این دو لفظ اسااتفاده نکاارده اساا   شوند. سهروردی اواحدی  و مقام احدی  در نورالأنوار هم اثبات می

شااود و الإشراق به مقام احدی  پی برده میولی با بیان عدم وجود  فات در نورالأنوار در قسمتی از حکمة 
با اثبات وجود  فات در او در قسمتی دیگر از حکمة الإشراق و عینیاا   اافات بااا ذات نورالأنااوار، مقااام 

شود. همچنین، با اثبااات ا ااال  وجااود در در نورالأنوار نیز اثبات میواحدیتی که عرفاء به آن اذعان دارند 
 شود.حکمة الإشراق و عدم اعتباری  آن به عین هم بودن خدای عارفان با نورالأنوار سهروردی پی برده می
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)شامل کتاب حكمة الاشراق، رساله فی اعتقاد الحكما و قصه الغربه سهروردی، یحیی بن حبش. مجموعه مصنفات  

 .1380تصحیح: هانری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، الغربیه(.
. تصحیح و تحقیق: حسین ضاایائی تربتاای. تهااران: پژوهشااگاه الإشراقشرح حكمة الدین محمد. ، شمسشهرزوری

 .1380علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
ا اافهانی. قاام: آیاا  اشااراق، تصحیح و تعلیق: حامد ناجی رسالة النصوص. درالدین قونیوی، محمد بن اسحاق. 

1390 . 
ترجمه: سیما نوربخش. تهااران: نشاار و پااژوهش فاارزان روز،   دیشۀ سهروردی.معرفت و اشراق در انضیائی، حسین.  

1384. 
 28، ش  پژوهیانسةةانعلم مهرجردی، نسرین و محمدکاظم شاکر. »رابطۀ خدا با انسان. تمثل. تجسد یا تجلاای؟«.  

 .30-5(: 1391)پاییز و زمستان 
م: مهاادی محقااق مهاادی و عبداللااه نااورایی. به اهتماشرح حكمة الإشراق.  الدین شیرازی، محمود بن مسعود.  قطب

 .1383تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
، تهااران: شاارک  اتنشااارات 1الدین آشااتیانی. چ. تحقیق: ساایدجلالشرح فصوص الحكمقیصری، داود بن محمود.  

 . 1375علمی وفرهنگی، 
 .1363. قم: بیدار، شرح القیصری علی فصوص الحكمقیصری، داود بن محمود. 
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 ق.1426، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة، 1. چلطائف الأعلام فی إشارات أهل الإلهامکاشانی، عبدالرزاق. 
 ق.1315دار الکتب الاسلامیة. . تهران: بحار الأنوار لدرر الاخبار الائمه مجلسی، محمدباقر.

بیااروت: دار التااراث العرباای،  .لأسةةفار(الحكمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةةة )املا درا، محمد بن ابراهیم. 
1981. 

 .1377. تهران: نشر آیه. سیری در اندیشۀ عرفانی امام خمینیمنصوری لاریجانی، اسماعیل. 
 تا.. تهران: نشر گنجینه، بیمقصد اعلی نسفی، عزیزالدین.

 
 
 

 


